
برخی به گونه ای از مکتب اطریش دفاع 
می کنند و نویســندگان در برخی رســانه ها 
آنچنــان در دلشــان حب مکتــب اطریش 
جای گرفته اســت که به هر بهانه ای سعی 
می کنند دیدگاه کسانی مانند هایک و میزس 
را بســتایند و آنها را بی بدیل معرفی کنند و 
حتی نویسندگانی که ضعف ها و کاستی های 
نظریه های این متفکران را آشکار ساخته اند، 
توســعه دهندگان  و  میــراث دار  دنبالــه رو، 
دیــدگاه هایک معرفی کننــد. اخیرا مطلبی 
در یکی از این رسانه ها منتشر شده است که 
دان لاووی، اقتصاد دانــی که ابتدا از حامیان 
مکتــب اطریش بــود اما بعــدا از منتقدین 
نظریه هایک شــد و سعی کرد از منظر علوم 
اجتماعــی رفتار اقتصــادی را توضیح دهد، 
میراث دار نظریه هایک معرفی کند. لاووی در 
اواخر دهه ۱۹۸۰ دیدگاه هایک را به چالش 
کشــید و ضعف و نابســندگی آن برای فهم 
رفتار اقتصادی را آشــکار کــرد. او برای این 
کار از هرمونتیک (علوم اجتماعی تفسیری)
کمک گرفت تا نشــان دهد مفاهیمی مانند 
اطلاعات، فرصت و تصمیم که در اقتصاد جا 
افتاده است را نمی توان بدون توجه به فهم 
و تفســیر و دلالت های فرهنگــی درک کرد. 
به عبارتی، فهم کنش اقتصادی وابســته به 
تفسیر کنشگران از موقعیت است. به عنوان 
مثــال، کرزنر، اقتصاد دان معروف، برای فهم 
رفتــار و به ویژه رفتار کارآفرینان تأکید زیادی 
بر مفهوم فرصت دارد. از نظر او، کارآفرینی 
یعنی کشف فرصت. اما سؤال اساسی تر این 
اســت که چرا برخی افراد، چیزی را فرصت 
می دانند و بقیه چنین درکــی ندارند. یا چرا 
فــردی، اطلاعاتــی را مهم تلقــی می کند و 
فرد دیگــر، آن  را معنــا دار نمی  یابد. لاووی 
اقتصاددانی بود که ابتدا در چارچوب مکتب 
اطریش می نوشت و مانند هایک دل مشغول 
نقــد برنامه ریــزی متمرکز بود امــا بعدها 
متوجه نابســندگی نظریه هایک در توضیح 
رفتار اقتصادی شــد و دیدگاه تفســیرگرایی 
علــوم اجتماعی را راهگشــا دیــد. او تلاش 
کرد نشــان دهد بدون فهم تفاوت تفسیری 
کنشگران و توجه به بستر فرهنگی نمی توان 
کنــش اقتصادی را توضیــح داد. به عبارتی، 
لاووی کــه ابتدا در چارچوب مکتب اطریش 
می نوشــت، متوجه شــد که ایــن مکتب در 
فهم رفتار اقتصادی ناتوان اســت و ســعی 
 کــرد با رجوع به علوم اجتماعی، توضیحات 
کامل تــری برای فهم رفتــار اقتصادی بیابد. 
لاووی در مورد فرهنگ کســب و کار و اخلاق 
تجارت نیز رویه ای خــلاف هایک دنبال کرد 
و ســعی  کرد نشــان دهد برای فهم اقتصاد 
باید به بســتر و ساختار اجتماعی و فرهنگی 
توجــه کرد. او از اقتصاد به جامعه شناســی 
رسید. این در حالی  است که در ایران طرفدار 
مفهوم افســانه ای بازار آزاد، او میراث دار و 
توسعه دهنده دیدگاه هایک معرفی می شود.
برخی افراد و رســانه ها، هایک و میزس 
را طرفــدار بازار آزاد معرفی و دیدگاه آنها را 
نجات بخش اقتصاد ایــران معرفی می کنند 
در حالی کــه نمی داننــد چیزی به نــام بازار 
آزاد وجود ندارد. بازار آزاد نه محقق شــده 
و نــه می توانــد محقق شــود و در حد یک 
مفهوم آرمانی اســت امــا در اینجا مدام آن 
را بــه مثابه واقعیت انضمامی می ســتایند. 
حتــی در بازاری ترین اقتصــاد مانند ایالات 
متحده آمریکا هــم چیزی به نام بازار آزاد و 
دولت کوچک وجود ندارد. فامر، اقتصاد دان 
معروف، می نویســد بیش از یک قرن است 
که ما در بازار آزاد زندگی نمی کنیم. هرچند 
بایــد اضافه کرد بشــر هیچ وقــت در بازار 
آزاد زندگی نکرده  اســت امــا این بدان معنا 
نیســت که بازار آزاد وجود ندارد و کسی که 
مدعی اســت بازار آزاد وجود ندارد، طرفدار 
برنامه ریزی مرکزی یا دولت گراست. واقعیت 
این اســت که آنچه وجود دارد، آرایش بین 
ســه عرصه دولــت، بــازار و جامعه مدنی 
اســت. در برخی کشــورها آرایش بین ســه 
عرصه مناســب و کارآمد اســت و در برخی 
کشــورها این آرایش نامناسب است. آرایش 
بین این ســه عرصه همیشــگی نیست و بر 
اســاس واقعیت ها، مدام مورد بازبینی قرار 

می گیرد.
متأســفانه اینجا بر اساس افســانه بازار 
آزاد برای اقتصاد ایران نســخه می پیچند و 
آنچه اصحاب مکتــب اطریش مانند هایک 
و روتبارد نوشــته اند را حقیقت مسلم فرض 
می کنند. ذهن برخی نویســندگان در دیدگاه 
هایک قفل شده است و همه چیز را هایکی 
می بینند. حتــی واقعیت های اقتصادی هم 
قفل ذهنی آنها را نمی گشــاید. آیا این توهم 
نیســت که منتقدین را میراث دار و افسانه را 

واقعیت می پندارند؟
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طرح بنزین فردی؛ انحراف بزرگ در مسیر اصلاح واقعی

چرا سرگرمی، زیرساخت نرم تاب آوری جامعه است؟
در روزهــای ســایه افکندن بحران هــای اقتصادی و تنش هــای ژئوپلیتیک، 
«سرگرمی» معمولا یکی از نخســتین مفاهیمی است که از فهرست ضروریات 
زندگــی خط می خورد. وقتــی خانواده ای بــا افزایش روزمــره قیمت خوراک، 
مسکن، حمل ونقل و دیگر نیازهای اولیه روبه روست، طبیعی به نظر می رسد که 
هزینه هایی چون سینما، تئاتر، کنسرت، خرید کتاب یا اشتراک پلتفرم های نمایش 
خانگی را پیش از بســیاری هزینه های دیگر از ســبد مصرفی خود کنار بگذارد. 
از همین نقطه اســت که یک تصور ســاده اما تقلیل گرایانــه در افکار عمومی و 
حتی میان سیاســت گذاران شکل می گیرد: در روزگاری که مردم نگران معیشت 
خویش اند، صحبت از صنعت سرگرمی و لزوم حمایت از آن چه محلی از اعراب 
دارد؟ پاسخ شــاید در دل همین پرسش نهفته باشد. هرچه فشار زندگی بیشتر 
می شود، توان مالی مردم برای دسترسی به سرگرمی کاهش می یابد؛ درست در 
دورانــی که نیاز روانی و اجتماعی آنان به اوقات فراغت، فاصله گرفتن موقت از 
اضطراب و تجربه دوباره «زندگی عادی» به بالاترین حد خود رســیده است. در 
جامعه مدرن، سرگرمی صرفا ابزاری برای بطالت یا «وقت گذرانی» نیست، بلکه 
بخشــی بنیادین از سازوکار بازیابی روانی انسان در برابر فشارهای زندگی روزمره 
به شمار می رود. در ادبیات ارتباطات و روان شناسی اجتماعی، از مفهومی تحت 

عنوان «مدیریت خلق» یاد می شود که نشان می دهد انسان ها چگونه برای تنظیم 
وضعیت عاطفی، تاب آوری در برابر استرس های محیطی و حفظ تعادل روانی 
خود دست به انتخاب های رسانه ای می زنند. در این چارچوب، فراغت معنادار، 
پناهگاهی اســت که فرد از طریق آن با فشــارهای گریزناپذیــر مقابله می کند. 
شــواهد علمی این حوزه امروز فراتر از چند پیمایش محدود اســت. نهادهای 
معتبر بین المللی چون ســازمان جهانی بهداشت، با بررســی هزاران مطالعه 
طولی و ملی، بارها بر نقش غیرقابل  انکار مشارکت فرهنگی و هنری در ارتقای 
 (OECD) بهزیستی روان تأکید کرده اند. ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی
نیز در گزارش های تحلیلی خود، مشارکت فرهنگی را با مؤلفه هایی چون پیوند 

اجتماعی، مشارکت مدنی و از همه مهم تر «تاب آوری جامعه» مرتبط می داند و 
هشدار می دهد کاهش دسترسی به این تجربه ها در دهک های پایین درآمدی، به 
نوعی محرومیت و طرد فرهنگی می انجامد. این مطالعات به ما یادآوری می کنند 
دسترســی به تجربه فرهنگی و فراغت را نمی توان در قفســه کالاهای تزئینی و 
لوکس قرار داد. از این منظر، حمایت دولت ها از صنایع فرهنگی و سرگرمی پدیده 
تازه ای نیست و مختص به دوران رفاه هم نبوده است، بلکه مهم ترین نمونه های 
تاریخی آن دقیقا در بطن بحران های ویرانگر اقتصادی متولد شــده اند. در دوران 
«رکــود بزرگ» آمریکا، دولت فرانکلین روزولت به جای آنکه هنر را رها کند، یک 
پروژه عظیم تئاتر فدرال راه اندازی کرد تا هنرمندان، بازیگران و تکنیسین های بیکار 
را به چرخه کار بازگرداند. در یکی از تاریک ترین ادوار اقتصادی، هزاران نمایش به 
صحنه رفت و میلیون ها مخاطب پای آن نشستند. دولت به این درک استراتژیک 
رسیده بود که زیســت بوم فرهنگی را نمی توان تا پایان بحران به حال خود رها 
کرد و سپس انتظار داشت از خاکستر خویش دوباره برخیزد.در اروپا نیز وضع به 

همین منوال است. فرانسه از فردای ویرانی های جنگ جهانی دوم، 
بنیان حمایت سیستماتیک از سینما را گذاشت و نظامی خلق کرد که 
صنعت فیلم این کشور را هم زمان به عنوان «میراث فرهنگی» و یک 

«صنعت اشتغال زا» حفظ کند.

بحران بنزین در ایران در ماه های اخیر به نقطه ای رســیده است که دولت و نظام حکمرانی 
را با یکی از دشــوارترین تصمیم های سیاستی ســال های اخیر مواجه کرده است. کسری روزانه 
حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر بنزین، محدودیت های ناشــی از تحریم، دشــواری تأمین و واردات، 
اختلال در مسیرهای تأمین و آثار شرایط جنگی بر تولید و انتقال فراورده، مسئله بنزین را از یک 
مشــکل اقتصادی و انرژی به یک چالش جدی حکمرانی تبدیل کرده است. اکنون مسئله فقط 
این نیســت که چگونه کسری موجود جبران شود؛ پرســش مهم تر آن است که در شرایطی که 
امکان افزایش ســریع عرضه محدود اســت، چگونه باید مصرف را مدیریت کرد و در عین حال 
تصمیمی اتخاذ نکرد که اصلاحات بنیادین و ضروری در بنزین را در ســال های آینده دشــوارتر 

کند. این وضعیت، دولت را در برابر یک انتخاب بزرگ قرار داده اســت. از یک ســو، ادامه روند موجود با مصرف بالا و 
کســری فزاینده امکان پذیر نیست و از ســوی دیگر، هرگونه تصمیم درباره قیمت، سهمیه بندی یا محدودیت مصرف، 
به دلیل حساســیت اجتماعی بنزیــن، هزینه های اقتصادی و اجتماعی خاص خــود را دارد. به همین دلیل، راه های 
مختلفی برای عبور از شــرایط موجود در حال بررســی است. در این میان، ســازمان مدیریت راهبردی و بهینه سازی 
مصرف انرژی در حال پیگیری طرح سوم خود برای مدیریت بنزین است؛ طرحی که بر انتقال سهمیه بنزین از خودرو 
به فرد اســتوار اســت. بر اساس این طرح، سهمیه بنزین به جای خودرو به افراد اختصاص می یابد؛ خواه فرد خودرو 
داشــته باشد یا فاقد خودرو باشــد. همچنین روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین به حمل ونقل عمومی و تاکسی های 
آنلاین و غیرآنلاین اختصاص داده می شــود تا قیمت این خدمات افزایش پیدا نکند. ســهم هر فرد حدود ۳۰ لیتر در 
ماه خواهد بود و امکان انتقال و خرید و فروش ســهمیه نیز پیش بینی شــده است. در نگاه نخست، این طرح جذاب 
و عادلانه به نظر می رســد. فرد فاقد خودرو نیز از ســهمی از یارانه بنزین برخوردار می شود و می تواند در صورت نیاز 
آن را به فرد دیگری واگذار کند. اما مســئله اصلی در ارزیابی این طرح، ظاهر توزیعی آن نیســت؛ بلکه باید دید این 
سیاست در معماری بلندمدت نظام بنزین ایران چه اثری خواهد داشت. نگرانی اصلی این است که طرح مذکور، در 
شرایطی که کشور به اصلاحی عمیق و ساختاری در نظام قیمت گذاری و مصرف بنزین نیاز دارد، به یک انحراف بزرگ 
در مســیر اصلاح نظام بنزین ایران تبدیل شود. تجربه سیاست های یارانه ای در ایران نشان می دهد که ایجاد یک حق 
یا منفعت مســتمر برای شهروندان، حتی اگر در ابتدا با هدف عدالت توزیعی طراحی شده باشد، به سرعت می تواند 

به یک انتظار عمومی و سپس یک تعهد سیاسی برای دولت تبدیل شود. تجربه پرداخت یارانه 
نقدی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نمونه مهمی در این زمینه است. سیاستی که در 
ابتدا قرار بود بخشــی از یک اصلاح ساختاری باشــد، به دلیل ایجاد انتظار عمومی و وابستگی 
بخشــی از خانوارها به آن، به تعهدی تبدیل شــد که خروج از آن برای دولت ها بســیار دشوار 
است. طرح ســهمیه فردمحور بنزین از این جهت حتی پیچیده تر اســت. اینجا با یک پرداخت 

نقدی ساده مواجه نیســتیم، بلکه باید یک نظام اجرایی و سامانه ای 
گسترده برای شناسایی افراد، تخصیص سهمیه، ثبت سهمیه، انتقال، 
خرید و فروش، تســویه مالی، کنترل تراکنش ها، جلوگیری از تقلب و 
نظارت بر بازار ایجاد شــود. این فرایند برای بخش قابل توجهی از مردم، به ویژه سالمندان، 
روســتاییان و افرادی که آشــنایی محدودی با ســامانه های الکترونیکی دارند، می تواند به 
یک فرایند پیچیده و پرزحمت تبدیل شــود. اما مســئله مهم تر، وابستگی تدریجی معیشت 
و انتظارات اجتماعی به این ســهمیه اســت. اگر امروز به هر فرد ماهانه ۳۰ لیتر ســهمیه 
اختصاص داده شــود و امکان خرید و فروش آن وجود داشــته باشــد، بــه مرور زمان این 
سهمیه در ذهن جامعه از یک ابزار موقت مدیریت مصرف به یک منفعت تثبیت شده تبدیل 
خواهد شد. در چنین شرایطی، اگر چند ماه یا چند سال بعد دولت به دلیل تشدید تحریم ها، 
جنگ، آســیب به پالایشگاه ها یا دشواری واردات با کاهش عرضه مواجه شود، چه خواهد 
کرد؟ آیا می تواند ســهمیه هر فرد را کاهش دهد؟ فرض کنیم دولت ناچار شود سهمیه را 
از ۳۰ لیتر به ۲۰ لیتر کاهش دهد. چنین تصمیمی دیگر صرفا یک تصمیم فنی یا اقتصادی 
نخواهــد بود؛ زیــرا دولت قبلا یک انتظار و حــق مورد ادعا در جامعه ایجاد کرده اســت. 

هر کاهش ســهمیه می تواند با اعتراض اجتماعی مواجه شود و حتی ماهیت 
سیاسی و امنیتی پیدا کند؛ بنابراین سیاستی که در ابتدا برای مدیریت یک بحران 
کوتاه مدت طراحی شــده، ممکن اســت انعطاف پذیری نظــام حکمرانی را در 

مواجهه با بحران های بعدی کاهش دهد.

ادامـه در 
صفحه

۵

ادامـه در 
صفحه

۴

ادامـه در 
صفحه

۵

برخــی افــراد از تمام مــواد شــیمیایی هراس 
دارند. آنها مواد شــیمیایی را معادل مواد سمی 
می دانند، اما فراموش کرده اند بسیاری از اجزای 
حیاتی و مهم زندگی مانند پوشاک، مواد شوینده، 
پلاستیک، تایر ماشین و... از مواد شیمیایی ساخته 
شــده اند. آیا کسی جایز اســت بر اساس برخی 
مواد شیمیایی خطرناک مانند سموم علف کش، 
آفت کش ها و... تمام اقلام شیمیایی را خطرناک 
قلمــداد کند؟ در ایــن صــورت خطرناک بودن 
بعضی مواد شــیمیایی به تمــام اقلام این گروه 
تعمیم یافته و این برداشــت غلط و نادرســت 
است. روسلینگ در کتاب «واقع نگری» داستانی 
را روایت می کند: در بازدید عده ای از دانشجویان 
سوئدی از بیمارستانی در هند، هنگام بسته شدن 
در آسانســور پای یک دانشــجوی سوئدی  میان 
در آسانســور قــرار گرفــت در حالی کــه در آن 
صحنه سایر دانشجوها نسبت به آن بی تفاوت 
بودند. پزشــک هندی حاضــر در آن مکان با 

دادن ناســزا، دانشجوی سوئدی را 
مورد ســرزنش قرار داد. رفتار آن 
پزشــک باعث تحیر دانشــجویان 

سوئدی شد. 

یـادداشـت

ترامپ و خطای تعمیم
یادداشت

یادداشت

نماینده فقید ادوار حوزه انتخابیه چابهار بزرگ در مجلس شورای اسلامی
به اطلاع دوســتان، آشــنایان و مردم قدرشــناس می رساند 
بــه مناســبت یــاد و خاطــر خدمــات ارزشــمند زنده یــاد 
حاج عبدالغفور ایران نژاد مراســم بزرگداشتی روز سه شنبه 
۲۷ مردادماه از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹ در مسجد نور واقع در 
تهران، خیابان فاطمی، میدان جهاد برگزار می شــود. حضور 
گرم و صمیمانه شما سروران گرامی موجب شادی روح آن 

زنده یاد و تسلی خاطر خانواده و بستگان خواهد بود.

حمزه نوذری 
جامعه شناس و استاد دانشگاه

امیر  نیک رویان 
روزنامه نگار

علیرضا سلطانی
استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی

سیدجواد جمالی
کارشناس اقتصادی

ی و

در «شرق» امروز  می خوانید:     یک نسل و یک رسانه/پویا نعمت اللهی     سهم اندک مربی های زن     دوچرخه اشتراکی؛ سیاست اجتماعی در تردد شهری     وقتی خط عابر پیاده بی معنا می شود

 تأکید «اون» 
بر اتحاد با «پوتین»

۴

بــرگزیـــده�هــا

در حالی تاریخ تازه ای برای انتخابات شوراها مطرح شده که هنوز 
تصمیم رسمی درباره پایان جنگ و زمان رأی گیری وجود ندارد

ابلاغ وزارت کشور برای تبدیل آرای قلع ماده ۱۰۰ به جریمه 
با دستور توقف دیوان عدالت اداری مواجه شد

لیگ برتر در حالی آغاز شد که سورپرایزی رخ نداد 
و نتایج قابل انتظار بودند

سالگرد حکومت طالبان در افغانستان با حذف زنان، بحران 
آموزش کودکان و عمیق ترشدن فقر همراه شده است

کاهش و افزایش سطح آب دریاچه ارومیه 

روی کاغذانتخابات شوراها 

 زلزله تبعات محتمل

۵ سال 
زیر سلطه طالبان

مجوز تازه برای 
تخلف فروشی؟

بازگشت تماشاگران 
با شروع خوب مدعیان

۷

۴

۷

۸

۶

علیه ارتباطقانون 
تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در صحن مجازی مجلس 

وحیده کریمی: دیروز در صحن مجازی مجلس شــورای 
اســلامی، کلیات طرحی مهم امــا بحث برانگیز مصوب 
شــد که در صورت نهایی شــدن می تواند مسیر سیاست 
خارجی، امنیت ملی و حقوق شــهروندی ایران را برای 
ســال ها تحت تأثیر قرار دهد. در شــرایطی که کشــور با 
توفانی از چالش های پیچیده اقتصادی، تورم بی ســابقه 
و بن بســت های بین المللی دســت وپنجه نرم می کند، 
نمایندگان با شتاب زدگی همیشگی، کلیات طرح «مقابله 
با نفوذ ســرویس های اطلاعاتــی و دولت ها یا نهادهای 
بیگانه» را با ۱۸۳ رأی مثبت به تصویب رساندند. این اقدام 
بیش از آنکه نشان دهنده عزم جدی برای صیانت از منافع 
ملی باشــد، یادآور آن دسته از تصمیم های شتاب زده ای 
است که در ادوار پیشین مجلس، هزینه های هنگفتی را 
بر دیپلماسی و جامعه تحمیل کرده است. اگرچه ابراهیم 
عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، 
ایــن طرح را پاســخی به «یک دهه تأخیــر» و ضرورتی 
انکارناپذیر برای «شفاف ســازی کریدورهــای ارتباطی» 

بــا بیگانگان معرفــی می کند، اما نگاهی بــه جزئیات و 
فضای تصویب این قوانین، نگرانی هایی جدی را در میان 
فعالان سیاســی، دیپلمات هــا و حقوق دانان برانگیخته 
اســت. پرســش بنیادین اینجاســت که آیــا می توان در 
تاریکخانه بوروکراســی اداری و با گسترش دایره ناظران، 
به «شفافیت» دست یافت؟ تجربه تاریخی «چه در دوران 
اصلاح طلبان و چه در دوره های   اصولگرایان» نشان داده 
اســت که قانون گذاری در شــرایط التهابی و احساســی 
اغلــب به جای تأمیــن امنیت پایدار، به محدودســازی  
جامعــه مدنی و فلج کردن دســتگاه دیپلماســی دامن 
می زند. بر اساس این مصوبه جدید، دیگر صرفا جاسوسی 
سنتی در قامت یک جرم مشخص تعریف نمی شود، بلکه 
هر نوع «ارتباط» با رســانه های غیرایرانی، سفارتخانه ها، 
دیپلمات های خارجــی یا نهادهــای بین المللی، بدون 
کسب مجوز رسمی از وزارت خارجه، «جرم انگاری» شده 

و مرتکب را راهی زندان خواهد کرد.
گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲  بخوانید 

روستا در شوک فرزندکشی
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ه  ۲ 
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 روایت اهالی یک روستا در خرم آباد از قتل یاسین ۲۱ ساله
 به دست پدر و تهدیدهایی که پیش از جنایت شنیده بودند

 صفحه ۵

 تهران پشت دیوارهای مکه
واکاوی دگرگونی های ژئوپلیتیکی منطقه و چشــم انداز مناسبات واکاوی دگرگونی های ژئوپلیتیکی منطقه و چشــم انداز مناسبات 

سیاست خارجی در گفت وگو  با ســفیر پیشین ایران در ترکیهسیاست خارجی در گفت وگو  با ســفیر پیشین ایران در ترکیه


